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ونزوئلایم باش

سوفیا من به عنوان مدادنوکی در جیب ظریف  �
بــودم و باهاش رفتم آمریکا که خبر خاصی نبود! 
بعــدش رفتیــم مهــد آزادی و اقتصاد.من حالا 
چیزهایــی رو که دیدم برات می نویســم تا تو هم 

بغض کنی.
...

محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با 
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در ونزوئلا، 

دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف به مادورو گفت: خسته نباشید.

ظریف افــزود: می دونی شــباهت ما و شــما 
چیه؟! ما می ترسیدیم شــبیه شما بشیم! اما الان 

حتما شما خوشحالید که شبیه ما شدید. 
مادورو بغض کرد.

ظریف یادآور شــد: اول اینترنــت را فیلتر کنید، 
بعد فیلترشکن را بفروشید، سپس خودت بیا توی 

توییتر تا همه بریزند به هم.
مــادورو گفت: ولی اوســتا! ما اصــلا اینترنت 

نداریم.
ظریــف گفت: پس هیچی! ماهواره رو پارازیت 

بندازید.
مادورو گفت: ولی مردم تلویزیون ندارند.

ظریف گفت: پس هیچــی! جلوی چاپ کتاب  
رو بگیرید.

مادورو گفت: ولی مردم سواد ندارند.
ظریف گفت: احساس می کنم دوستت دارم.
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کارتون خواب

 زیر آسمان جهان

ونزوئــلا، ســوریه، یمــن، روهینگیــا و ... تنها 
کشــورهایی در گوشــه وکنار دنیــا نیســتند کــه 
به خاطر مشکلات متعدد، مردمشان به مهاجرت 
اقدام کرده اند. به همین دلیل کمیســاریاي عالي 
پناهندگان با انتشــار گزارشــي از افزایش رکورد 
پناهنــدگان جهان به بیــش از ۷۰ میلیون نفر در 
ســال ۲۰۱۸ ابراز نگراني کرده اســت. این میزان 
مهاجــرت بالاترین میــزان آوارگي در ۷۰ ســال 

گذشته است.
طبق گزارشي که در دو، سه روز گذشته منتشر 
شــده، این میزان مهاجرت دوبرابر بیشتر از میزان 
مهاجرت در ۲۰ ســال پیش است و ۲٫۳ میلیون 
نفر بیشتر از سال قبل و در حدود جمعیت تایلند 
یا ترکیه اســت. هرچند تخمین میزان ۷۰٫۸ رقم 
محافظه کارانه اي اســت. بنابر اطلاعات و آماري 
که دولــت ونزوئلا اعــلام کرده، بیــش از چهار 
میلیون نفر از این کشــور مهاجــرت کرده اند. این 
را مي تــوان بزرگ ترین مهاجــرت اخیر در جهان 
دانســت. اگرچــه اکثر ایــن افراد بــه محفاظت 
ســازمان مهاجرت جهاني نیاز دارند، اما به طور 
رســمي تنها نیم میلیــون نفر آنها درخواســت 

داده اند.
«فیلیپو گراندی»، کمیساریای عالی پناهندگان 
ســازمان ملل متحد، البته به نگراني هاي دیگري 
نیز اشاره مي کند: «آنچه ما در این ارقام می بینیم 
تأییدکننــده رونــد صعودي در بلندمدت اســت؛ 
افرادی کــه نیاز بــه ایمنی از جنــگ، درگیری و 
آزار و اذیــت دارنــد. درحالی که ما شــاهد عدم 
سخاوت، بخشــندگي و  همبســتگی، به ویژه در 
جوامعــي هســتیم که میزبــان جمع زیــادي از 
پناهندگان شــده اند». در این میان نکات مثبت و 
امیدوارکننده اي نیز وجود دارند: «از ســوي دیگر 
ما همچنان شــاهد حضور بی ســابقه همراهان 
جدیدی، از جمله همراهاني از بخش  توســعه، 
مشــاغل خصوصی و افرادي هستیم که بي دریغ 
به کمك مي آیند. ما باید به این همراهي ها با نگاه 
مثبت بنگریم و با هــزاران نفر از مردم بی گناهي 
که هر روز به دلایلي ناگزیر به فرار از خانه هایشان 

مي شوند، همبستگي مان را افزایش دهیم».
طبق گزارش جهاني، ایــن  ۷۰٫۸ میلیون نفر 
پناهنده را مي توان در ســه دســته اصلي تقسیم 
کرد. اولین گروه  پناهندگان هستند؛ یعنی افرادي 
که مجبور به فرار از کشور خود به دلیل درگیری، 
جنگ و آزار و شــکنجه شــده اند. در سال ۲۰۱۸، 
تعداد پناه جویان به ۲۵٫۹ میلیون نفر در سراســر 
جهان رسیده است که ۵۰۰ هزار نفر بیشتر از سال 
۲۰۱۷ اســت. در بین این پناهندگان  ۵٫۵ میلیون 

پناهنده فلســطینی هســتند که تحــت مراقبت 
سازمان ملل متحد قرار دارند.

گروه دوم پناه جویان سیاســي هستند؛ افرادی 
که به خارج از کشورشــان مهاجــرت می کنند و 
تحت حفاظت بین المللی هســتند و منتظر نتایج 
پناهندگی خود هستند. در پایان سال ۲۰۱۸ حدود 
۳٫۵ میلیون پناه جوي سیاســي در سراسر جهان 

وجود داشت.
ســومین و بزرگ ترین گروه در بین پناه جویان، 
۴۱٫۳ میلیون نفر افراد آواره شــده اي هســتند که 
به دلایل مختلف ناگزیر شده اند از خانه و زندگي 
خود جابه جا شــوند. افزایــش آوارگي همچنان 
بیشــتر از میزاني است که بتوان براي آن راه حلي 
پیــدا کرد. یکــي از بهتریــن راه حل ها بازگشــت 
محترمانه در امنیت و کرامت براي این افراد است 
تا آنــان به صورت داوطلبانه بازگردند. بااین حال، 
تنها ۹۲هزار و ۴۰۰ پناهنده در ســال ۲۰۱۸ امکان 
ســکونت پیدا کرده اند و کمتر از هفت درصد در 
انتظار امکان ســکونت مجدد هســتند. از حدود 
۵۹۳ هزارو  ۸۰۰ پناهنده که قادر به بازگشــت به 

خانه بودند فقط ۶۲ هزار نفر توانستند بازگردند.
وضعیت  و  پناهندگان  درباره  باید  که  نکته اي   ۸

آنها دانست:
کودکان: در ۲۰۱۸، هرثانیه یــك کودك آواره  �

به جهان اضافه شد. ۱۱۱هزار کودك تنها یا بدون 
خانواده آواره شده اند.

نوزادان: تنها در اوگاندا، گزارش شــده اســت  �
که بیش از دوهزار و ۸۰۰ کودك زیر پنج ســال از 

خانواده شان جدا شده اند.
یتیــم: بیشــتر ایــن افــراد دوســت دارند در  �

شــهر زندگي کننــد، امــا ۶۱ درصــد در مناطق 
محافظت شده یا کمپ ها زندگي مي کنند.

فقیر یا ثروتمند: کشــورهاي توسعه یافته تنها  �
میزبان ۲٫۷ نفر در بین هزار نفر هستند. کشورهاي 
درحال توســعه یافته میزبان ۵٫۸ نفر هســتند و 
در کشــورهاي جهان ســوم از بین هر سه نفر یك 

پناهنده وجود دارد.
همســایگي: حدود ۸۰ درصــد پناهندگان در  �

کشورهاي همسایه زندگي مي کنند.
زمــان: از بین هر پنج پناهنــده، چهار نفر آنها  �

حداقل پنج سال بي جاومکان هستند. براي برخي 
از پناهندگان این روند تا ۲۰ سال طول مي کشد.

پناهندگان سیاسي: ۳۴۱ هزار نفر از پناهندگان  �
سیاسي در سال ۲۰۱۸ متعلق به ونزوئلا هستند.

پراکندگي: درحال حاضر از بین هر ۱۰۸ نفر یك  �
پناهنده یا آواره وجود دارد، درحالي که ۱۰ ســال 

این نسبت یك نفر از بین ۱۶۰ نفر بود.

پناهندگان با استقبال روبه رو نمی شوند

تلویزیون 
خاري در چشم عدالت اجتماعي

بهــروز مرادي در ســایت علامــه طباطبایي  �
مطلبي درباره تفاوت تبلیغاتي که در صداوســیما 
نشان داده مي شود با آنچه مردم زندگي مي کنند، 

نوشته است که بخش هایي از آن را مي خوانید. 
یکي از انتقاداتي که روشــنفکران عدالت خواه 
پیــش از انقــلاب بــه ســازمان تلویزیــون وارد 
مي آوردند این بود که علیرغم حاشیه نشیني بخش 
قابل توجهــي از مــردم و فقــر و محرومیت هاي 
متنــوع روســتاییان و نــداري طبقات فرودســت 
جامعه، آگهي هــاي بازرگاني بــه تبلیغ کالاهاي 
لوکس نظام ســرمایه داري مي پردازنــد و این امر 
به ایجــاد احســاس محرومیت هرچه بیشــتر و 
فربه سازي حس نداري در مردم محروم و تقویت 
عقده هاي حقارت در اقشــار مستضعف و تعمیق 

فاصله طبقاتي در جامعه منجر مي شود. 
در مقــام مقایســه، هم اینــک در شــبکه هاي 
مختلف تلویزیونــي، فضایي که آگهــي بازرگاني 
در آن تهیه و ســاخته مي شــود، عبارت است از: 
خانه اي چندصد مترمربعي، با باغي پر از درختان 
سرســبز و زیبــا، با اتاق پذیرایي بســیار بــزرگ، با 
آشــپزخانه اي به قیمت چندصــد میلیون تومان، 
بــا مبلمانــي فوق شــیک و پرده هاي اشــرافي و 
کابینت هایي لوکس و فرش و وســایل فوق مدرن 
کــه اعضاي ۹ دهک از جامعــه چنین اثاثیه اي را 
در خواب هم نمي توانند ببینند، ســپس مرد و زن 
و یک دختر و یک پســر با لباس هاي شیک و تمیز 
و گران قیمت و رنگ پوســت ســفید و موهاي بور 
با چشــم هاي رنگي و شــاد و خنــدان که معلوم 
نیســت در کــدام ســیاره زندگــي مي کننــد و در 
کدامین بهشــت این کلیپ تبلیغاتي را پر کرده اند، 
سرمســت و شــادان به ناگهان دوغي یا چیپسي 
یــا رب گوجه اي یا دســتگاه آب آلبالوگیري یا مایع 
ظرفشــویي یا بیســکویتي یا ظرف نگهدارنده رب 
و کالاهایي از این دســت را تبلیغ مي کنند و گاهي 
شعري و ترانه اي و تصنیفي این بزم رؤیایي چنین 
خانواده مریخي ای را تکمیل مي کند. این تبلیغات 
هــر روز و هفت روز هفته و همــه روزهاي ماه و 
ســال تکرار مي شــوند و ثانیه اي ده هــا میلیون و 
ماهانه میلیاردها تومان به سازمان سیما پرداخت 
مي کنند. غافل از اینکه این آگهي ها داغي بر جگر 
خســته اقشــار پرحجم محروم جامعه مي نهند؛ 
همان ها که براي واریز ۴۵ هزار تومان یارانه شــان 
روزشــماري مي کننــد و سهمشــان از این جهان 
لوکســي که در تلویزیون مي بیننــد، تنها افزایش 

حس محرومیت در آنهاست. 
تلویزیــون هم اینک بــه ابزاري بــراي تأکید بر 
حس ســیادت و تفاخــر طبقه مرفه مبدل شــده 
و در خدمــت نیازهاي اعضاي همــان یک دهک 
بالاي جامعه درآمده اســت. آگهي هاي بازرگاني 
به قول مارشال مک لوهان، جامعه شناس معاصر 
کانادایي؛ «روش زندگي مي فروشــند». بر ســخن 
مک لوهان شایسته است بیفزاییم: آگهي بازرگاني 
به ابزاري براي ساماندهي نیازهاي مصرف گرایانه 
اشرافي یک دهک مرفه در جامعه مبدل شده و با 
تکرار برنامه هایش، احساس محرومیت را در اقشار 
فرودست جامعه به عقده اي ویران کننده و شکاف 
طبقاتي فزاینده و پرناشــدني تبدیل مي کند. چنین 
استفاده دلالانه اي از تلویزیون در راستاي پاسخ به 
نیازهاي طبقه مرفه جامعه، به راســتي این رسانه 

را خاري مي کند در چشم عدالت اجتماعي.

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 گیلرمو موردیلو

 آکادمی

هفته گذشــته همه  دنیا شــاهد این بودند که 
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حالی که ایستاده 
بــود تمام قــد می لرزیــد. در ملاقات بعــد دیگر 
نمی لرزید، به اســتقبال آمده بود و هیچ لرزشــی 
نداشت. همه ایستاده بودند و او به آرامی روی یك 
صندلی نشســته بود. وقتی هم که راه افتاد هیچ 
لرزشی نداشت. صداوسیمای ما تصاویر این لرزش 

را با بیانی تحقیرآمیز و تعابیری بدتر نشان داد!
یــا ایســتادنی»  پدیــده، «لــرزش  ایــن  نــام 
orthostatic tremor اســت. در این بیماری نسبتا 
نادر هیچ اختلال دیگری به جز همین لرزش وجود 
نــدارد. بیمار نه در نشســتن و خوابیدن و راه رفتن 
بلکه فقط در ایستادن لرزش دارد. این یك لرزش 
«اولیه» اســت. یعنی بیمار مبتلا به این لرزش نه 
هیچ مشــکل دیگری دارد و نه ضرورتا قرار است 

مشکل دیگری پیدا کند.
بــه جرئــت می تــوان گفــت هیــچ علامت 
نورولوژیك دیگری به اندازه لرزش در طول تاریخ 
مورد تعابیر و تفاســیر شــاعرانه و اساطیری قرار 
نگرفته اســت. هیچ علامت دیگری هم تا این حد 
به روشــنی و به طور عینی، فارغ از چنین تعابیری 
نبوده اســت. احساســات بشــر، فی المثل «درد» 
هیچ تبــارز عینی ندارنــد و در پیچ پیــچِ لابیرنت 
روح بشــر پنهــان شــده اند. تاریخ ادبیــات آکنده 
اســت از لرزه هایی که به جان معشــوق، محکوم 
یــا مغفول می افتند؛ به دلیل عشــق یــا تقصیر یا 
غفلتی که او مرتکب شــده اســت. این فقط وجه 
قابــل رؤیت از هیجانات زیســتن و «هســتن» آن 
هم تنها در کســانی است که نوعی استعداد ارثی 
دارند. هیجانات علت لرزش نیســتند، فقط لرزش 
را تشــدید می کنند. هیجانات سوزش آتش را هم 
تشــدید می کنند، اما هیچ کس هیجان را به جای 
شعله آتش نمی نشاند. آتش عاملی آشکار است 
اما عامل اصلی لرزش مبهم و ناشــناخته اســت. 
پــس هیجان و اســترس در اذهــان بدوی تر (که 
با هر ناشــناخته ای مشــکل دارنــد و به قدر فهم 
خود آن را ســاده می کنند) می شود عامل لرزش! 
عاملی کــه از وجود روحی خبیــث و برباد دهنده 
و تحقیرآمیــز حکایت می کند. هم از این رو اســت 
که بیمار می کوشد دست مرتعش را جایی دور از 
نگاه های فضول و مداخله گر پنهان کند. راستی آن 
نگاه و آن بینش، بیمارتر اســت یا آن دست یا پای 

مرتعش؟
و  مــرکل  آنــگلا  کــه  اســت  آن  واقعیــت 
میلیون هــا نفــر مبتلا به انــواع مختلف لرزش ها 
و دیســتونی های* اولیه هیچ پاتولــوژی روانی ای 
ندارند. او تنهــا می لرزد، آن هم فقــط زمانی که 
ایستاده باشــد. هیچ درمانی هم لازم ندارد چون 

ســفرا و رؤسا را می توان با لرزش هم پذیرفت! اما 
اگر رســانه ها این قدرت را دارنــد که توجه عموم 
را از مســائل مهم به سمت جزئیات ببرند، راه حل 
بسیار ساده اســت، یک صندلی! حتی اگر مطابق 
پروتکل های دیپلماتیك نشســتن روا نبود هم چه 
باك، چه زمانی قرار اســت ایــن پروتکل ها تغییر 

کنند؟ اصلا چگونه به وجود آمده اند؟
یك نکته دیگر آنکه خود ملت آلمان هم هیچ 
تعبیر دیگری از این لرزش تاکنون بروز نداده است. 
لرزش مرکل در چشم ایشان نشانه ای از پاتولوژی 
مغزی یا روانی صدر اعظم نیســت، مثلا تفسیری 
حماســی از «لرزش گام هــای او در برابر حقایق» 
به عمــل نیامد (تعبیری که دشــمنان بی شــمار 
سیاسی اش می توانســتند از آن بهره بسیار ببرند) 
حتی نشــانه ای از ترس هم نبود؛ فقط یك لرزش 
بود، همان طور که واقعا هست و تنها همین است.
رودررویی بــا واقعیات محض بدون هیچ تعبیر 
و تفسیر متافیزیکی، آن هم در جامعه آلمانی نوید 
خوش آهنگــی از تفوق عقلانیت در تاریخ اســت. 
تمدنی که مهد نوعی رمانتیسیســم با شکوه بود و 
در قرن های بعد اسپرم آن رمانتیسیسم در تخمك 
تمام تحولات بزرگ تاریخ حلول کرد. در زادگاهش 
از زبان فیلسوفان هیتلر به انحطاط گرایید و کار به 
تحقیر و حتی انهدام ناتوانان کشید. آنجا حالا تنها 
بــه واقعیات محض اکتفا می کنند و فقط به همین 
واقعیات می پردازند و راه حل را به  ســادگی فقط در 
یك صندلی جســت و جو می کنند و نه بیش! راهی 
که به صندلی مرکل در کنار تمام ایستادگان منتهی 
شــد، راهی دراز اســت که از پیچ و خمی طولانی 
گذشت. اســتاد انستیتوی هســته ای آلمان شرقی 
در جامعه ای اســتبدادزده بالیــد، اما این جامعه با 
تمــام کوته عقلی درك ناشــده و تقدیس شــده اش 
فقط وفقط ادعای عقل داشــت و نه بیشــتر! در آن 
جامعه درصدی از مردم جاســوس سازمان امنیت 
بودند. یك کفش با ســگك نقره یا یك شلوار جین 
آرزویی دور و دراز بود، اما مســئولان حساب بانکی 
نداشتند و فســاد مالی و اعتیاد هم وجود نداشت. 
به علاوه ولــو برای تبلیغات، فقط منفعت جمع در 
ذهــن مردم تبلیغ شــده بود و وقتــی هم که عقل 
بدون هیچ تردیدی و با بی رحمی تمام فقط انتهای 
راه را نشان داد، آن را سرانجام پذیرفت و نتیجه اش 
فروریختن مســالمت آمیز دیواری بــود که قرار بود 
جامعه  ای منــزه را منتزع کند؛ دیــواری به بلندی 
تمام رؤیاهای دور از واقعیت. حالا استاد هسته ای 
ســابق ما تنها به ملتی واقعی و مادی در کشوری 
امروزی به نام آلمان می اندیشد، نه به «دولت عالی 
وایمار» (به بیان فیلسوفان ایدئالیست آلمانی) و نه 
به «گونه برتر» فیلسوفان عقل گرای نازیست! شاید 
عبور از آن خم شــرقی هم در چنین رویکرد مدرنی 

بی تأثیر نبوده است.
پي نوشت:

* نوعی انقباض غیرارادی که باعث انحراف ســر 
یا بدن می شود.

آنگلا مرکل و تبارشناسی لرزش
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

 استانبول -2

وقتي مي گویي یک کشــور باستاني و باسابقه 
اســت، باید بیــرون از آن کشــور هم بــه دنبال 
نشانه ها و ســابقه هایش باشي؛ از سنگ نوشته تا 

مسجد و قبرستان و سفارتخانه و کنسولگري.
اولین بــار کــه قدم در کنســولگري ایــران در 
اســتانبول گذاشــتم، از نزدیکي این ساختمان با 
توپ کاپي و ایاصوفیا و مســجد ســلطان احمد، 
بــه عبارت دیگر، قلب خلافــت و اقتدار و افتخار 
دولت عثماني تعجــب کردم. بعد باد غرور توي 
دلم پر شــد که «به خاطر روابــط نزدیک و دیرینه 
ایران و عثماني و اهمیت این ایران براي عثماني 

این همه به هم نزدیک شده اند».
اما بعدها فهمیدم حدسم درست نبوده و این 
نزدیکي به خاطر یک بازي سیاسي و اتفاقي بوده 

است.
دو کشور ایران و عثماني از زمان تأسیس روابط 
دوســتانه و گاهي دشمنانه داشتند و همیشه بین 

رقابت و همکاري در آمدوشد بوده اند.
آن اوایــل؛ یعني در دوراني که هیچ کشــوري 
در ایــران و ایران در هیچ کشــوري ســفارتخانه 
نداشــت و ســفیران خارجــي مثل پســتچي ها 
پیغام هاي ســران را تا ایران مي آوردند و چند روز 
و چند هفته اي در خانه هاي درباریان و اشــراف 
که شاه مشــخص مي کرد، مثل میهمان پذیرایي 
مي شدند و کارشان تمام شده نشده، با اشاره شاه 
به کشورشان برمي گشتند، ایلچي هاي زیادي بین 

ایران و عثماني آمدوشد مي کردند.
از زمان محمدشــاه و بیشــتر ناصرالدین شاه 
قاجار که تأســیس سفارتخانه و قنسولگري ایران 
در کشــورهاي دیگر کم کم شــروع شــد، دولت 
ایــران صاحب خاکــي در دل پایتخــت عثماني 
شــد. اما داســتان به همین ســادگي نگذشــت. 
درباره ســاختمان فعلــي کنســولگري ایران در 

اســتانبول مي گوینــد: «خلیفه عثماني- شــاید 
ســلطان عبدالمجید عثماني- اجازه خرید زمین 
و خانه و تأســیس ســفارتخانه و قنسولگري به 
مشیرالدوله، ســفیر ایران را نمي داد و ساختمان 
محمدشاهي هم جاي مناسبي نبود. مشیرالدوله 
کــه بعدها لقب سپهســالار گرفت و مســجد و 
مدرسه وقفي اش در میدان بهارستان تهران هنوز 
برپاست، یک شــب یکي از شاهزاده هاي عثماني 
را که در قمار بدهي زیادي بار آورده بود، میهمان 
مي کنــد و در حالت بي خودي زمیني را که امروز 
باغ و بناي کنســولگري ایران در استانبول در آن 
واقع شــده اســت از او مي خرد و وقتي سلطان 
عثماني باخبر مي شــود، دیگر کار از کار گذشــته 
بوده و ســند به نام ســفیر ایران زده شــده بوده 
اســت. ســاختماني که امروز کنســولگري ایران 
در اســتانبول نامیده مي شــود، کار دست یکي از 
معماران نامدار ایتالیایي و از آثار فاخر اســتانبول 
است. هرچند به رســم ایراني این ساختمان هم 
مثل بســیاري چیزهاي دیگر دولتــي در انحصار 
مقامات اســت و پرده نشین و به چشــم ایرانیان 

نمي آید.
کنسولگري تنها نشــانه سابقه حضور ایرانیان 
در اســتانبول نیســت. میرزا حســین نامي که در 
ســال ۱۲۶۴ خورشیدي به اســتانبول آمده بوده، 
در سفرنامه اش مي نویسد: «ایرانیان استانبول ۱۶ 
هزار نفر هستند که از این تعداد هزار نفر تاجرند و 
همگي در والده خان جمع شده اند و در آن جا جز 
ایراني کس دیگري نیست و در همان جا مسجدي 

هم ساخته و روضه خواني مي کنند».
در این نوشــته میرزا حســین خان یک اشتباه 
وجود دارد و آن این اســت که مسجد والده خان 
در قرن ۱۷ میلادي با پول «والده ماهپیکر ملقب 
به شــکرپاره خاتون یا بانوشــکر (مادر ســلطان 
ابراهیــم و ســلطانمراد چهــارم) ۱۶۴۰-۱۶۳۲ 
میلادي ســاخته شــده اســت و کاروانسرایي که 
مســجد در وسط آن قرار گرفته یکي از بزرگ ترین 
کاروانســراهاي اســتانبول و تا قرن بیستم محل 

فرودآمدن کاروان هاي ایرانیان بوده است. 

کنسولگرى ایران

 حسین بکایی

بار دیگر شهری که دوست داشتم
حسن آباد، بخشی از هویت تهران 

یا نوستالژی این روزها

میدان حســن آباد مکانی دارای هویت در تهران 
اســت. در ایــن روزگار که بیشــتر بافت های قدیمی 
تهــران از بین رفته و تقریبا همــه خیابان ها و گذرها 
یک شــکل شده اند و همین باعث می شود برای من و 
بسیاری که از تهران خاطره دارند، این منطقه و میدان 
«حسن آباد» حس نوســتالژیکی داشته باشد. درباره 
میدان حســن آباد باید بگویم کــه یکی از میدان های 
شــاخص، قدیمــی و در حقیقت صاحــب تاریخ در 
مملکت ماست، چه به لحاظ معماری و چه به لحاظ 
خاطره قومی که به ویژه هم نســلان ما در آن حول و 
حوش دارند. برای نسل ما مکان هایی مانند حسن آباد 
مصادف اســت با هم جواری با اولیــن پارکی که در 
تهران شــناخته ایم؛ «پارک شــهر»ی که در آن زمان 
بی نظیــر بود و البته هنوز هم جالب اســت و فضای 
مناســبی دارد. دوم اینکه حسن آباد قطب اقتصادی 
تهران محسوب می شــود و هم جواری اش با میدان 
توپخانه و امام خمینی امروز و موزه ایران باســتان و 
حتی تالار موزه کــه روزگاری در دههٔ ۴۰ تالاری برای 
اجرای تئاتــر بود و من در آنجا آثــاری از جمله یک 
نمایش از اسماعیل شنگله را دیدم، بیان کننده ارزش 
و اعتبار این مکان اســت.  همچنیــن نزدیکی اش با 
موزه ایران باســتان و کمی پایین تر تالار ســنگلج که 
تالاری قدیمی و با شــخصیت تئاتری اســت؛ قاعدتا 
به لحاظ سوق الجیشی موقعیت مشخص و ممتازی 
در جغرافیای تهران ما دارد. معماری حسن آباد یک 
معماری آلمانی معروف و مربوط به زمان رضا خان 
پهلوی است و در این دوره اصطلاحا آلمان گرایی در 
بافت شهری تهران باب می شود. در این زمان تهران 
شروع می کند به توسعه یافتن و به کلان شهری تبدیل 
می شود که به آن موجی از مردم شهرها و روستاهای 
سراسر کشور مهاجرت می کنند؛ به همین دلیل نقاطی 
مثل حسن آباد قطب اقتصادی تهران می شود. شنیدم 
آتش ســوزی ای در حســن آباد راه افتاده که به دلیل 
برخی بی دقتی ها بوده اســت و جای تأسف دارد که 
مکانــی مهمی مثل حســن آباد بــه دور از تدبیرهای 
لازم با چنین آســیب هایی مواجه شــود. حســن آباد 
نزدیک به ســردر باغ ملی و ساختمان وزارت خارجه 
و موزه ایران باســتان اســت و حیف است که هریک 
از این مکان ها بی دلیل دچار آســیب شوند و اینها در 
واقع بافت قدیمی هســتند که باید در نگهداری اش 
برنامه ریزی و تدبیرهایی در نظر گرفته شود. زمانی که 
نوجوان بودم برای رفتن به پارک شهر یا تالار سنگلج 
و نظیر اینها همواره از حسن آباد می گذشتم؛ بنابراین 
الان هم وقتی گذرم به میدان حسن آباد می افتد و به 
نورپردازی ها و سنگفرش ها و گنبدها و در و دیوارش 
نــگاه می کنم، حس خوبی در من ایجاد می شــود و 
دوســت ندارم به آنجا خسارتی وارد شود و امیدوارم 
که الان هم خسارت های واردشده هرچه زودتر ترمیم 
و تعمیر شــود. آن معمــاری و رنگ هایش در ذهنم 
هنوز هم باقی است و نمی توانم به راحتی بپذیرم که 
بخشی از آنجا در آتش ســوزی از بین رفته باشد. به 
امید آنکه بیشتر از اینها مراقب ارزش های فرهنگی و 

اعتبار شهرهایمان باشیم.

آتشي که تاریخ را سوزاند
 آتشي که در  میدان تاریخي حسن آباد افتاده است،  �

هنوز  بین کاربران شبکه هاي اجتماعي خاموش نشده 
اســت. آن طور که کارشناســان معتقدند، آتشی که 
شــامگاه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ شمسی به جان بخش شمال 
غربی  میدان حسن آباد افتاد، بدترین اتفاق این میدان 
از دهه ۵۰ به بعد بود.  در دهه ۵۰ بانک ملی یکی از 
ساختمان های چهارگانه اطراف میدان را تخریب کرد 
تا یکی از شــبعه های خود را بســازد. بعدها در دهه 
۸۰ شــهرداری تهران هم زمان با ساماندهی  میدان 
حسن آباد این بخش را بازسازي کرد تا منظر تاریخی 
شــکل بگیرد. اما چند سؤال و نکته هنوز  باقي مانده 
است. برخي از خبرنگاران  در حال پیگیري این نکته 
هستند که چرا آتش نشانان حسن آباد در محل حادثه 
حضور نداشتند. به گفته یکي از خبرنگاران، آن شب 
هیچ کدام از آتش نشــان های ایســتگاه «حسن آباد» 
در محل حاضر نبودند. «جلال ملکی»، ســخنگوی 
آتش نشانی، این خبر را در پاسخ به چرایی دیررسیدن 
آتش نشان ها به میدان حسن آباد  می گوید. به  گفته 
وی، آتش نشان ها برای اطفای حریق دو حادثه دیگر 
در پایتخــت اعزام شــده بودند. ســؤال هایي درباره 
عمدی بــودن این آتش ســوزي مطرح اســت. اما از 
ســوي دیگر، همان نکته قدیمــي کمبود تجهیزات 
نیز مطرح اســت؛  از جمله آب ریختن  روي ســازه 
به ویژه بعد از ماجراي پلاســکو براي همه رعب آور 
اســت. عده اي فروریختن دو گنبد این میدان را چند 
روز بعد از خاموش شدن آتش به این دلیل مي دانند. 
عجیب تر اینکه با وجــود آگاهي از وضعیت مناطق 
تاریخي شهر تهران، به نظر مي رسد هنوز آتش نشانی 
نیازمند تجهیزات ساده انفرادی است و همه نیروها، 
لباس و ماســک شــخصی ندارند. اگر این موضوع 
واقعیت داشته باشد، باید پرسید چرا این وسایل تهیه 

و تأمین نمي شود؟  

روایت

 نکته

 منصور خلج
 نویسنده و پژوهشگر


